
مشـــکلات و چالش‌های اقتصادی کشور را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم کرد؛ 

دسته‌ای از مشکلات مرتبط با عیوب ساختاری و ضعف‌های مدیریتی است مانند 

نظام بودجه‌ریزی، نظام بانکی، نظام مالیاتی و... و دسته دیگری از مشکلات مرتبط با 

تحریم است. اما آنچه در مواجهه با این مشکلات مشترک است، لزوم فرماندهی واحد 

اقتصادی است؛ چه در رفع مشکلات داخلی و چه در مقابله با تحریم‌ها. موضوعی 

که فعالان بخش خصوصی نیز در دیدار اخیر خود با دکتر عارف مطرح کرده و چنین 

 مرتبط با یک بخش از 
ً
درخواستی داشتند. ازآنجایی‌که ریشه مسائل اقتصادی صرفا

اقتصاد نیست، نمی‌توان با صرف اتکا به وجود متولیان بخشی انتظار رفع مشکلات 

را داشت. به‌عنوان نمونه در مواجهه با بانک‌های ناسالم و اصلاح نظام بانکی هرچند 

متولی اصلی، بانک مرکزی است ولی نیازمند هماهنگی سایر بخش‌های درون و 

بیرون قوه مجریه است یا فعال و مبتکر بودن در مسیر‌های تجارت بین‌الملل جهت 

تعریف نقش ایران در نظم جدید جهانی نیازمند هماهنگی فرادستگاهی است. ثمره 

 ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی 
ً
 رفع تعارض‌ها و ثانیا

ً
فرماندهـــی واحد اقتصادی اولا

است. سرعت عمل و چابکی از زمان تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری تا اجرا و نظارت 

از دیگر ثمرات وحدت فرماندهی است. 

   اهمیت مضاعف فرماندهی در جنگ اقتصادی
فرماندهی واحد اقتصادی در شـــرایط عادی اقتصاد ضرورتی انکارناپذیر است، 

چه رسد به شرایط جنگ اقتصادی. سال‌هاست دشمنان این مرزوبوم کارزار فشار 

حداکثری و تحریم‌های فلج‌کننده را با هدف تضعیف اقتصاد ایران، ناامیدی مردم 

از جمهوری اســـامی و در نهایت فروپاشی کشور در دستور کار خود قرار داده‌اند. 

دشمن در این جنگ اقتصادی با تشکیل اتاق فرماندهی، نقشه‌ها و توطئه‌های خود را 

طراحی کرده و با محاسبه و برنامه‌ریزی دقیق آن‌ها را دنبال می‌کند، به‌عنوان نمونه دفتر 

کنترل دارایی‌های خارجی )اوفک( به‌عنوان یکی از زیر بخش‌های وزارت خزانه‌داری 

آمریکا )اتاق جنگ اقتصادی( که نقش مهمی در اجرای تحریم‌ها دارد، در شش‌ماه 

گذشته حتی در چهار دور اخیر مذاکرات عمان، 150 شرکت مرتبط با انتقال نفت 

ایران به چین، 137 کشتی و 24 فرد را به فهرست تحریمی اضافه کرده است. لازمه 

مقابله صحیح و مؤثر با دشمن در این عرصه، داشتن اتاق جنگ در جبهه خودی و 

ایجاد وحدت فرماندهی در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات و هماهنگی‌های فرادستگاهی 

و بین سه قوه است؛ موضوعی که مقام معظم رهبری هفت سال گذشته )حتی قبل از 

خروج آمریکا از برجام( برای آن تدبیر کرده‌اند. شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران 

قوا- که فرماندهی آن با رئیس‌جمهور است- به‌مثابه اتاق جنگ اقتصادی با هدف 

خنثی‌سازی تحریم‌ها و فرماندهی واحد در جهت اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران 

به طور خاص اصلاح نظام بانکی، اصلاح ساختار بودجه‌ریزی، سرمایه‌گذاری و 

اشتغال، و حمایت از اقشار کم‌درآمد جامعه در 8 اردیبهشت 1397 تشکیل شد. 

این موضوع برای نخستین‌بار به‌صورت عمومی در سخنرانی رهبر انقلاب در 2 خرداد 

1397 در دیدار با کارگزاران نظام مطرح شد. 

   مروری بر عملکرد شورای اقتصادی سران قوا

در این سال‌ها انتقادهایی از سوی کارشناسان به عملکرد شورای اقتصادی سران 

قوا شده، از قبیل سرعت عمل پایین، تبدیل‌شدن آن به محلی برای دور زدن برخی 

قوانین و مقررات، تأمین درخواست‌های گوناگون دستگاه‌های اجرایی که در رویه 

عادی قابل‌رفع است، مغایرت برخی مصوبات با مأموریت اصلی شورا و...

البته انتقادهای مذکور نباید ما را به این نقطه برساند که شورای اقتصادی سران 

قوا تعطیل شود. وجود این شورا در شرایط اضطراری کشور به‌عنوان اتاق جنگ 

اقتصادی ضروری اســـت؛ چراکه نمی‌توان در مقابل دشمنی که با تمام نیروی 

خود و شبانه‌روزی در حال طراحی و عملیات است، به‌صورت عادی و معمولی و 

بدون داشتن آرایش جنگی و وحدت فرماندهی رفتار کرد. این نهاد فرادستگاهی 

که واجد حمایت سیاسی در بالاترین سطح و دارای اختیارات کافی به‌عنوان دو 

رکن مهم در اصلاحات اقتصادی است، می‌تواند نقش پررنگی در خنثی‌سازی 

تحریم‌ها و اصلاحات ســـاختاری داشته باشـــد.   رهبری نیز در دیدار خود با 

دانشجویان در 29 فروردین 1402 ضمن تأکید بر این نکته که شورای اقتصادی 

 برای مقاصد خاص تشکیل شده 
ً
 یک امر موقت است نه دائمی و ثانیا

ً
سران قوا اولا

است، ایرادهای این شورا را می‌پذیرند اما مخالفت خود را با تعطیل کردن شورا 

ابراز کرده و علاج آن را پیگیری مستمر جهت اصلاح عملکرد می‌دانند. ایشان 

دو هفته قبل از آن نیز در دیدار با مسئولان نظام از عدم تحقق اصلاح ساختاری 

بودجه به‌عنوان یکی از اهداف تشکیل شورای اقتصادی سران قوا انتقاد کردند. 

   دبیرخانه؛ نقطه گلوگاهی تحول شورا

دبیرخانه شـــورای اقتصادی سران قوا نقش بسیار کلیدی در بهبود و اصلاح آن دارد 

چراکه تمامی کارپردازی‌ها، تصمیم‌سازی‌ها و تعیین دستور‌ها، پیگیری مصوبات تا 

اجرا و نظارت بر آن‌ها و استفاده حداکثری از ظرفیت کارشناسی دستگاه‌های اجرایی 

و جامعه خبرگانی و اندیشکده‌ها همگی بر عهده دبیرخانه است و دبیرخانه مغز متفکر 

این نهاد محسوب می‌شود. 

مقام معظم رهبری نیز در اردیبهشت 1402 تدابیری را خطاب به اعضای شورا فرمودند 

و پیرو آن تغییراتی در شورای‌عالی صورت گرفت که یکی از مهم‌ترین این تغییرات 

تکمیل دبیرخانه دائمی و تمام‌وقت برای این نهاد به‌منظور ساماندهی بهتر برگزاری 

جلسات تا پیگیری مصوبات است. لذا لازم می‌آید دفتر فرمانده کل قوا عملکرد شورای 

اقتصادی سران قوا در هفت‌سال گذشته را مطابق با مأموریت‌های محوله ارزیابی کند. 

بدیهی است شناسایی نقاط ضعف و خلأ‌های شورا و دبیرخانه و در گام بعد تمهید 

تدابیری برای رفع آن‌ها باید از ثمرات ارزیابی مذکور باشد. 

ادامه از صفحه یک
نیاز به فرماندهی در جنگ اقتصادی و مطالبه مقام‌معظم‌رهبری مبنی بر تشکیل 

اتاق جنگ اقتصادی، در نهایت خود را در تشـــکیل شـــورای عالی هماهنگی 

اقتصادی ســـران قوا نشان داد؛ به عبارت دیگر، شورای اقتصادی سران قوا شکل 

گرفت تا این خلأ را پر کند. پورابراهیمی، رئیس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس 

شورای اسلامی در این باره می‌گوید: »پیش از اعلام این مطالبه به صورت عمومی 

البته رهبر انقلاب، در هشـــتم اردیبهشت‌ماه، در جلسه‌ای محرمانه با مسئولان 

کید کرده بودند. در آن  ســـه قوه، بر ضرورت تشکیل این اتاق جنگ اقتصادی تأ

جلسه، رهبر انقلاب مطرح کردند که رئیس‌جمهور و قوه مجریه، مسئول شورای 
هماهنگی اقتصادی قوا هستند.«3

اکنون پس از گذشت هفت سال از عملکرد این شورا و حضور سه رئیس‌جمهور، 

دو رئیـــس مجلس و دو رئیس قوه قضائیه، آیا می‌توان ادعا کرد‌ این شـــورا موفق 

بوده و توانســـته وظیفه اصلی خود یعنی فرماندهی در جنگ اقتصادی واقعی را 

به خوبی انجام دهد؟ صرف نظر از معدود اقدامات خوب متناسب با مأموریت 

محوله این شورا مانند اعطای اختیارات لازم برای اصلاح نظام بانکی و مدیریت 

بازار ارز به بانک مرکزی، پاسخ قاطعانه منفی است. این شورا نتوانست کشور را 

در مقابله با تحریم یاری کند، نتوانســـت تحریم‌شکنی را راهبری کند، نتوانست 

کلان‌پروژه‌هـــای تحریم‌ناپذیری مانند کریدورها، رابطه با چین، خودکفایی در 

اقلام استراتژیک و سیستم پرداخت فرامرزی موازی با سیستم مرسوم را پیگیری 

کند، نتوانســـت اصلاحات ساختاری نظام بانکی و بودجه را انجام دهد و حتی 

امروزه نمی‌تواند از پس انحلال یک بانک برآید.

ریشـــه این ناکارآمدی چیست؟ علت را در درجه اول باید در نظام حکمرانی 

و ســـاختار تصمیم‌گیری کشور جست‌وجو نمود که فاقد چابکی، تولید فکر، 

هماهنگی و نگاه بلندمدت و استراتژیک است و از بروکراسی ضعیف، تشکیلات 

طویل، زنجیره‌های فرمان ناکارآمد و غیراثربخش و نگاه بخشی رنج می‌برد؛ به 

عبارت دیگر، ســـاختار حکمرانی کشور کشش بروکراتیک لازم برای رسیدگی 

و تصمیم‌گیری در شرایط بحران و جنگ اقتصادی را ندارد و ضعف انباشته آن 

ســـبب شده است برای تصمیم‌گیری‌های معمولی نیز کارآمدی لازم را نداشته 

باشـــد و عمده دستورکارهایی که از ســـوی دولت وارد شورای سران می‌شود، 

همان امور روزمره، کوتاه‌مدت و بخشـــی هســـتند که دستگاه‌ها درگیر آن‌ها 

هســـتند. همچنین روابط قدرت به گونه‌ای شکل گرفته‌اند که ارتباط سایر قوا با 

دبیرخانه نیز دچار اختلال شده است. این یعنی، شورایی که بنا بود بلندمدت و 

استراتژیک فکر کند، درگیر کوتاه‌مدت شده، شورایی که بنا بود چابکی سیستم 

را افزایش دهد، دچار لختی شده و شورایی که بنا بود مسئله ناهماهنگی را حل 

کند، دچار پراکنده‌کاری شده است. در درجه دوم نیز باید علت را در دبیرخانه 

شـــورای عالی اقتصادی سران قوا و ساختار آن یافت که فاقد جایگاه درست و 

دقیق در نظام حکمرانی، فاقد تشـــکیلات مناسب، فاقد بودجه کافی، کمبود 

امکانات لازم و کمبود نیروی انسانی متخصص تمام‌وقت است که منجر شده 

 نتواند مســـائل را به خوبی ارزیابی و اولویت‌بندی کرده و در 
ً
این دبیرخانه اولا

 نتواند تولید فکر و ایده کرده و فعالانه مأموریت‌های 
ً
دســـتورکار بگذارد و ثانیا

اتاق جنگ اقتصادی را پیگیری کند. این دو موضوع دور باطلی ســـاخته‌اند که 

نـــه دبیرخانه می‌تواند به خوبی قـــوا را تغذیه کند و نه قوا می‌توانند از دبیرخانه 

پشـــتیبانی فکری و عملیاتی کنند. باید این دور باطل را شکست و از آن خارج 

شد؛ اما چگونه؟ نمی‌توان انتظار داشت به سرعت نظام حکمرانی و بروکراتیک 

کشـــور خود را اصلاح کند، اما می‌توان دبیرخانه را از این دور باطل خارج کرد 

و نظمی جدید طراحی نمود که در آن شورای سران قوا بتواند در جایگاه اصلی 

خـــود یعنی فرماندهی در جنگ اقتصادی بنشـــیند. برای تحقق این امر موارد 

زیر پیشنهاد می‌شوند.

از آنجا که محل این دبیرخانه قوه مجریه است، دولت موظف است جایگاه  1
دبیرخانه را برای دستگاه‌های اجرایی ارتقا بخشد؛ به عبارت دیگر، دبیرخانه باید 

در جایی از نظام حکمرانی قرار گیرد که وقتی در زنجیره فرمان قرار می‌گیرد، افراد 

نتوانند آن را نادیده و دست‌کم بگیرند. برای این موضوع به نظر می‌رسد نزدیک‌ترین 

گزینه، تعریف مجدد دبیرخانه شـــورای عالی اقتصادی ســـران قوا در معاونت 

اقتصادی رئیس‌جمهور باشد؛ به گونه‌ای که دبیر، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور 

باشـــد و بتواند به صورت اجرایی ساختار سیاستی و اجرایی اقتصادی دولت را 

فرماندهی و راهبری کند.

2 دولـــت باید امکانات لازم و بودجه کافی در اختیار دبیرخانه قرار دهد و 
امکان جذب نخبگان و نیروی انسانی متخصص تمام‌وقت را فراهم کند.

3 دبیرخانه دیگر نباید محدود به لایه‌هایی بسته و درهم‌تنیده درون حکمرانی 
 در اندیشکده‌ها 

ً
شود؛ بلکه باید از بدنه نخبگانی و زنجیره خبرگانی کشور که عمدتا

و پژوهشکده‌ها مجتمع شده‌اند استفاده کند تا بتواند از متعارف‌ها، کوتاه‌مدت‌ها 

و روزمره‌ها رها شـــود و بتواند با کار کارشناسی تخصصی، اولویت‌بندی دقیق، 

دستورکارگذاری درست و سناریوسازی‌های متعدد و متنوع، صحن شورای سران 

را تغذیه کند. دبیرخانه، مغز متفکر اتاق جنگ اقتصادی است.

4 ســـاختار دبیرخانه باید به گونه‌ای باشد که بتواند با بخش‌های اقتصادی 
سایر قوا ارتباط گیرد و در مقام پیگیری و تحقق مصوبات شورا، از ظرفیت تقنینی 

و پیگیری قوه مقننه و از ظرفیت نظارتی و قضایی قوه قضائیه استفاده کند.

 جوان، پرانرژی و با نشاط باشد، 
ً
5 دبیرخانه نیازمند دبیری اســـت که اولا

 فهم خوبی از مسائل اقتصادی کشور داشته باشد و بتواند با جامعه خبرگانی 
ً
ثانیا

 دارای قدرت تعامل و ارتباط‌گیری با بخش‌های مختلف 
ً
ارتباط برقرار کند و ثالثا

نظام باشد؛ در یک کلمه، دبیر باید ژنرال باشد.

6 جنگ اقتصادی شـــب و روز نمی‌شناسد و شورای سران قوا به عنوان اتاق 
جنـــگ اقتصادی دبیری می‌خواهد که تمام تمرکز، وقت و انرژی آن معطوف به 

دبیرخانه و جنگ اقتصادی باشد، نه اینکه مشاغل متعددی در کشور داشته باشد.

   پی‌نوشت:

1. بیانات‌مقام‌معظم رهبری در دیدار با مردم آذربایجان شرقی مورخ 

1395/11/27

2. بیانات مقام‌معظم‌رهبری در دیدار با مسئولان نظام مورخ 1397/3/2

3. پورابراهیمی، محمدرضا )1397(. روایتی از تشکیل اتاق جنگ 

KHAMENEI.IR اقتصادی توسط رهبر انقلاب. گزارش ویژه سایت

ادامه از صفحه یک
 به سختی ممکن است، چون طرف 

ً
سطح دوم: هرگونه اعتراض در داخل تقریبا

غربی با اکانت‌های خودش به سرعت موج درست می‌کند و این موج‌ها یا حاصل 

نفرت است یا توهم‌های وسیع! هیچ‌گونه دخل و تصرف و خلاقیت در داخل 

 اکانت‌های حامی نتانیاهو و پهلوی در پس 
ً
امکان ظهورش نیست و چون مثلا

این موج‌سازی‌ها هستند، همه موج دوم کپی‌کننده‌اند! 

 مسئله داخل نبوده و از 
ً
بستنی بوی خون می‌دهد و فراموش نمی‌کنیم؛ اصلا

 مروج آن هستند. در چنین 
ً
بیرون به موج دومی‌ها دیکته شده است و آن‌ها صرفا

 آیا به جز استفاده از این واژه‌ها 
ً
شرایطی پرسش اصلی این بحث است که اصلا

و گفتار موج دوم کاری می‌شود کرد؟ در واقع اینجا بحثی وجود دارد تحت 

عنوان دیکتاتوری جوّ و اتمسفر که در سال‌های گذشته هم شاهد آن بودیم. این 

اتمسفر به مخاطب خودش اجازه نمی‌دهد که هیچ خلاقیت یا عدم پذیرشی 

در واژه‌های شکل‌گرفته انجام دهد و همه‌چیز باید در دایره‌ای محدود باشد و به 

یکباره روز روشن، شب سیاه معرفی می‌شود و همه باید از آن حمایت کنند، در 

غیر این‌صورت آن‌ها افرادی شرور یا خائن هستند. کافی است به دو فرد و الگوی 

محبوبیت و نفرتِ آن‌ها نگاه کنیم: »توماج صالحی و مصطفی مهرآیین«. این 

دو نفر که از منظر پلتفرم دارای موج مثبت و جذب مخاطب وسیعی بودند و 

به عنوان دو مبارز از آن‌ها یاد می‌شد، فقط به خاطر آنکه از الگوی معرفی‌شده 

پهلوی‌ها و اکانت‌های طرفداری نتانیاهو استفاده نکردند، به سرعت مورد نفرت 

قرار گرفتند و محبوبیت اولیه‌شان با کاهش وسیع و چشمگیری روبه‌رو شد و از 

دو مبارز، به دو نفر که علیه مردم هستند، تغییر حالت دادند. این مسئله همان 

دیکتاتوری جوّ است که خط‌کشی تندی دارد؛ یا باید تبدیل به یک بله‌قربان‌گو 

شوید یا به سرعت دفع می‌شوید و تکفیر می‌شوید. این مسئله نشان می‌دهد 

هرگونه کنشگری در داخل با بحران دخالت وسیع بیرونی‌ها روبه‌رو است که به 

شدت هم رادیکال هستند. 

سطح سوم: زندگی تعطیل می‌شود؛ ورود سخت اکانت‌های حامی پهلوی و 

نتانیاهو به مسئله بستنی مهین، بار اولی نیست که شکل می‌گیرد. قبل‌تر تحت 

عنوان »عادی‌سازی ممنوع« به مردم دستور داده بودند خوردن قهوه در فضای 

عمومی، شرکت در کنسرت و سینما و حتی رفتن به استادیوم هم به معنای 

عادی‌سازی است. به نوعی زندگی را باید تعطیل کرد. این تعطیل کردن نوعی 

مبارزه معرفی می‌شود! اما در حقیقت این مسئله و این واکنش‌ها نه تنها مبارزه 

نیست، بلکه حتی در دوره استالین و هیتلر هم چنین افکار دستوری به مردم و 

جامعه فشار وارده نمی‌کرده که خوردن یک بستنی یا قهوه علیه جامعه است! 

بلکه این رفتار‌ها به شدت از افکار مالیخولیایی نشئت می‌گیرد که قصد دارد 

فضای جامعه را دوقطبی کند. نه مصرف بستنی و نه عدم آن به هیچ عنوان کار 

رد زندگی روزمره است که در سطح کلان هم 
ُ

مهمی نیست، بلکه از اعمال خ

تغییری ایجاد نمی‌کند، اما واضح است که طرفداران پهلوی و علی‌الخصوص 

شازده که این روز‌ها روابط عمومی نتانیاهو را بر عهده دارد، از زندگی در ایران به 

شدت عصبی هستند و در واقع حتی خوردن یک بستنی عادی را هم تاب‌آوری 

ندارند و دوست دارند مردم در ایران از کوچک‌ترین تفریحی برخوردار نباشند، 

اما خودشان در باغ‌های چند میلیون دلاری با پول مردم زندگی کنند و احساس 

کنند که در حال مبارزه‌اند!

مروری بر ضرورت، اهداف و عملکرد شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به مناسبت هفتمین سالگرد تأسیس آن

شورای اقتصادی سران قوا 
اتاق فرماندهی اقتصادی

فرانسه چگونه در انتخابات 
ریاست‌جمهوری رومانی مداخله کرد؟ 

پاریس؛ اتاق عملیات
تقلب و آشوب در بخارست 

شورای سران؛ ایده‌ای که پرورش نیافت

شازده با بستنی‌خوردن شما هم کار دارد

اوضاع سیاسی و اجتماعی در رومانی همچنان آشفته است. برگزاری انتخابات 

ریاست‌جمهوری اخیر در این کشور اروپای شرقی، تبدیل به بستر و آوردگاهی 

جهت مواجهه طرفداران غرب و روسیه با یکدیگر شده است. در این معادله، 

نقش فرانسه به‌عنوان اصلی‌ترین بازیگر خارجی مداخله‌گر در آشوب‌های 

اخیر، غیرقابل‌انکار است. سؤال اصلی اینجاست که فرانسوی‌ها چگونه زمینه 

را جهت پیروزی نامزد طرفدار غرب در انتخابات رومانی فراهم کرده‌اند؟ 

پاول دوروف، بنیان‌گذار و مدیرعامل تلگرام مدعی شـــده است که رئیس 

سرویس اطلاعات خارجی فرانسه از او خواسته تا پیش از دور دوم انتخابات 

ریاست‌جمهوری رومانی، صدای جریان‌های ملی‌گرای رومانیایی )طرفداران 

روسیه( را در این پیام‌رسان »خاموش« کرده و آن‌ها را از تلگرام حذف کند. این 

ادعا که هم‌زمان با فضای پرتنش سیاسی در رومانی مطرح شده، موجی از 

خشم را در میان مخالفان اتحادیه اروپا در بخارست ایجاد کرده است. دوروف 

این ادعا را در شبکه‌های اجتماعی و درست پس از آن مطرح کرد که طبق ادعای 

مقامات سیاسی و منابع رسمی در بخارست، »نیکوشور‌دان«، سیاست‌مدار 

لیبرال و حامی اروپا موفق شد در دور دوم رقابت‌ها رقیب ملی‌گرای افراطی خود 

»جورجه سیمیون« را شکست دهد و به مقام ریاست‌جمهوری رومانی برسد. 

   متهم اصلی آشوب در رومانی 

سرویس اطلاعات خارجی فرانسه)DGSE( سازمان اطلاعات خارجی 

این کشور است که زیر نظر وزارت دفاع فرانسه فعالیت می‌کند. این سازمان 

معادل MI6 انگلیس و سیا آمریکا است و با این دو سازمان مقایسه می‌شود. 

 در کنار همتای داخلی خود )اداره کل امنیت 
ً
این سرویس اطلاعاتی ظاهرا

داخلی فرانســـه( فعالیت می‌کند؛ اما تحلیلگران مسائل امنیتی در اروپا از 

نقش برجسته »غالب« آن نسبت به سرویس امنیت داخلی خبر می‌دهند. 

کارویژه ســـازمان اطلاعات خارجی فرانسه جمع‌آوری اطلاعات، انجام 

عملیات شبه‌نظامی )ترور‌های هدفمند( و جاسوسی اقتصادی از خارج 

از کشور است. منابع رسانه‌ای در فرانسه دسترسی بسیار اندکی به سرویس 

 اجازه ورود به پرونده‌های مرتبط 
ً
اطلاعات خارجی این کشور دارند و اساسا

با این سازمان را )مگر بدون اجازه و مدیریت آن( ندارند. اکنون این سرویس 

مولد بحران جدیدی در شرق اروپاست؛ آشوب‌های انتخاباتی در رومانی! 

مرحله اول مداخله‌گرایی سرویس اطلاعات خارجی فرانسه در انتخابات 

رومانی در همان دور نخســـت رخ داد؛ جایی که »کالین جورجسکو«، 

چهره‌ای ناشـــناخته با گرایش‌های ملی‌گرایانه در انتخابات پیروز شد. اما 

دادگاه قانون اساسی فرانسه با ادعای بدون سند دخالت یک بازیگر خارجی 

 
ً
در انتخابات )روســـیه(، نتیجه اولیه انتخابات در نوامبر ۲۰۲۴ را سریعا

ابطال کرد! دادگاه قانون اساســـی رومانی مدعی شد که روسیه در موفقیت 

جورجســـکو در کمپین تیک‌تاکی‌اش نقش داشته؛ اما مدرکی عمومی و 

قطعی دال بر دخالت مستقیم روسیه منتشر نشده است. پس از آن، شاهد 

رقابت »سیمیون« از جریان ملی‌گرای افراطی و »نیکوشور دان« از جریان 

لیبرال و طرفدار اتحادیه اروپا با یکدیگر بودیم. سرویس اطلاعاتی فرانسه در 

این مرحله بار دیگر دست‌به‌کار شد و حتی از سرویس اطلاعات مولداوی 

)کشور همسایه روسیه( نیز در راستای تأثیرگذاری بر افکار عمومی و ایجاد 

محتوا‌های هدفمند و گمراه‌کننده در راستای ترغیب شهروندان رومانیایی در 

تقابل با سیمیون کمک گرفت. سیمیون پس از اعلام نتایج، با ادعای داشتن 

»شواهد غیرقابل‌انکار« مبنی بر دخالت فرانسه، مولداوی و سایر کشور‌ها 

از دادگاه قانون اساسی رومانی خواستار ابطال نتایج دور دوم انتخابات شد. 

دوروف نیز اعلام کرده که در صورت نیاز حاضر است در حمایت از ادعا‌های 

سیمیون در دادگاه شهادت دهد. 

   مأموریت پنهان یورونیوز

در این میان شبکه یورونیوز که هدایتگر اصلی آن دستگاه‌های اطلاعاتی فرانسه 

 سفارشی مدعی شد اسنادی 
ً
و آلمان هستند، با انتشار گزارش‌هایی کاملا

در خصـــوص تقلب جریان طرفدار اروپا در انتخابات اخیر وجود ندارد و 

پاول دوروف نیز به تماس‌های صورت‌گرفته از سوی این رسانه درخصوص 

ارائه شواهد مدنظر خود پاسخ نداده است! درحقیقت سرویس اطلاعات 

خارجی فرانسه از دو رسانه مطرح اروپایی یعنی دویچه‌وله و یورونیوز خواسته 

اســـت تا افکار عمومی اروپا و رومانی را به‌سوی پذیرش نتایج انتخابات 

ریاست‌جمهوری اخیر در رومانی سوق دهد. باتوجه‌به جایگاه ژئوپلیتیک 

رومانی در اتحادیه اروپا، پیروزی یک نامزد طرفدار روسیه در انتخابات اخیر 

خط‌قرمز نهاد‌های اطلاعاتی فرانسه محسوب می‌شد. سران ارشد اتحادیه 

اروپا نیز در تدوین و اجرای این راهبرد نانوشته اما ملموس، فرانسوی‌ها را تنها 

نگذاشتند! اروپاییان مدعی بودند باتوجه‌به حضور ویکتور اوربان در رأس 

معادلات سیاسی مجارستان، ظهور یک سیاست‌مدار ضد اتحادیه اروپایی 

دیگر در رومانی، کابوسی برای ناتو و در مقابل، امتیازی برای روس‌ها محسوب 

می‌شد. مقامات فرانسوی به طور طبیعی ادعای دخالت در انتخابات سراسری 

رومانی )چه در دور نخســـت و چه در دور دوم( را رد کرده‌اند. وزارت امور 

 بی‌اساس« و »تلاشی برای 
ً
خارجه فرانسه در بیانیه‌ای، این ادعا‌ها را »کاملا

منحرف‌کردن افکار عمومی از تهدیدهای واقعی علیه رومانی« دانسته است! 

سازمان اطلاعات خارجی فرانسه )DGSE( نیز با صدور بیانیه‌ای جداگانه، 

به‌صراحت ادعا‌های مطرح‌شده از سوی پاول دوروف را رد کرده، هرچند اذعان 

کرده که »در چند نوبت« با دوروف تماس داشـــته تا مسئولیت‌های قانونی 

او و شـــرکتش در قبال جلوگیری از انتشار محتوای تروریستی و محتوا‌های 

مستهجن را به وی یادآور شود! سازمان اطلاعات فرانسه به این دغدغه مهم 

پاسخ نمی‌دهد که چرا در آستانه برگزاری انتخابات سراسری رومانی ناگهان 

این ملاقات‌ها و تلاش‌ها افزایش یافته است! بسیاری از تحلیلگران مسائل 

امنیتی اروپا معتقدند سازمان اطلاعات خارجی این کشور درصدد معامله‌ای 

با مدیرعامل تلگرام بر سر تغییر شرایط سیاسی در بخارست )به سود اتحادیه 

اروپا و به ضرر روسیه( بوده و اکنون کلیت این تلاش وقیحانه لو رفته است. 

 از سوی سازمان اطلاعات خارجی فرانسه 
ً
در این میان دوروف شـــدیدا

تحت‌فشار قرار گرفته که اظهارات خود را پس گرفته یا با بحران‌های تازه‌تری 

در پرونده‌های خود مواجه شـــود! دوروف که متولد روسیه است و تابعیت 

فرانسه را نیز دارد، تابستان گذشته از سوی مقامات فرانسوی به دلیل تحقیقات 

در پرونده‌ای شـــامل اتهامات کلاهبـــرداری، قاچاق مواد مخدر، جرایم 

سازمان‌یافته، ترویج تروریسم و آزار اینترنتی بازداشت شده بود. از آن زمان، 

او تحت محدودیت‌های شدید قانونی قرار دارد و اجازه خروج از خاک فرانسه 

را بدون مجوز رسمی ندارد. در حال حاضر، دادستان‌های فرانسه و بلژیک به 

طور مشترک در حال تحقیق درباره نقش تلگرام در انتشار محتوای غیرقانونی 

هستند؛ تهدیدی که به‌مثابه یک اهرم فشار علیه بنیان‌گذار تلگرام عمل می‌کند تا 

در آوردگاه‌هایی مهم مانند انتخابات در کشور‌های گوناگون عضو اتحادیه اروپا 

 با سیاست‌ها و تصمیم‌های پشت پرده و نهان دستگاه‌های اطلاعاتی و 
ً
کاملا

سیاسی آن همراه و همگام باشد. در آینده‌ای نزدیک بیشتر در خصوص این 

پرونده و جزئیات آن خواهیم شنید. 
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